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به بصره رفته بود؛ می خواست امر مولایش حضرت صادق را به مردم 
برساند و آنان را با امر امامت آشنا سازد... 

که مردم آن سرزمین را در قبول هدایت،  مؤمن طاق برگشت، در حالی 
اندک شمار یافت. حضرتش امّا رهنمودی ارزشمند و ممتاز به او ارائه کردند:

رٍ.1 �ی
سْرَعُ الى كُلِّ �خَ

َ
اِ�خَّهُمْ ا ؛  �خَ حْدا�ثِ اَ

ْ
ال كَ  �بِ �ی

َ
عَل

؛زیراآنانبهسویهرخیریشتابانترند. بهنوجوانانوجوانانبپرداز

و  نوجوانان  به  پرداختن  باب  در   معصـومان »سفـارش های  وجـود  با 
جوانان« و »در اولویت قرار دادن تعلیم و تربیت آنان«2، شیعیان چنان که 
باید و شاید، بدین امر نپرداخته اند و متأسّفانه، در حوزه ی تربیت دینی 
کمتر وجود دارد. در سوی  اب برای نسل نوجوان 

ّ
برنامه های اثرگذار و جذ

مقابل امّا، غیرشیعیان و مخالفان برای سرگرم کردن و القای افکار خود به 

1. الکافی، ج 8، ص 93.
2. ر.ک: الکافی، ج 6، ص 47.

ن آغازین سحݐݠݠ
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نوجوانان و جوانان بسیار تلاش کرده اند.
کارشناسان علوم دینی، تعلیم و تربیت،  ، به همّت جمعی از  از این رو
ادبیات و هنر _که در تربیت نوجوانان هم تجربه های ارزشمندی داشتند_ 
کارگرفتیم تا  گذاشتیم و بازخورد مربّیان را به  درسنامه ها نوشتیم، به اجرا 
که فعلاً  تربیتی« به ثمر رسید  از »بسته های  از ده سال، مجموعه ای  پس 
می توان آن ها را در دو دوره، برای سنین متوسّطه ی اوّل و دوم طبقه بندی 

ی شماست، یکی از این بسته هاست. کرد.  کتابی که پیش رو
و مربّیان  مان 

ّ
یــــژه معل و به  گـرامی،  از هـمـه ی خـــوانـــنـــدگان  پـایــان،  در 

و  نظرها  که  می کنیم  درخواست  پرورشی،  و  آموزشی  کز  مرا و  مدارس 
الــکــتــرونــیــک پــســت  یــق  طــر از  را  خــود   پــیــشــنــهــادهای 
یــنــه ی مــقــابـل، برای ما  info@nejaat.ir، یا با اســتــفــاده از رمــز

ارسال فرمایند. 
ی شما این تلاش ها تا حدودی، کمبودهای تربیت دینی  یم با یار امیدوار

؟عج؟ قرار بگیرد.  غیرقابل چاپدر عصر غیبت را پاسخ گو باشد و مرضیّ امام عصر
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این بار آرزو کرده ام که جای آن مرد گناهکار باشم! 
کنار  گناهش  که نتوانسته بود با  ی  گناه! معصیت کار گناهکار خسته از 
ی  بیاید و  نافرمانی برایش عادی نشده بود؛ مردی که بار سنگین گناه را رو
دوشش احساس می کرد؛ او که خود را به تو رساند و به تو پناهنده شد و از 

گناه به تو شکایت کرد...
تو  از  کلامی  یا  را دیده  تو  که  کس  آقا جان! سرگذشت هر  آخر می دانی 
همه  که  آن ها  از  من!  دل  بر  شده  حسرتی  گفته،  تو  با  سخنی  یا  شنیده 
چیزشان را فدای تو کردند گرفته تا گدایی که بر سر راهت نشسته، حکایت 

هر کدامشان یکی از آرزوهای من است.
ی؛ برخی گفته اند مرد گناهکار برایت ناله کرد: آر

»چه کنم؟ نمی توانم! نمی توانم جلوی خودم را بگیرم! نمی توانم گناهانم 
بزنید؟  حرف  من  با  ی  قدر می شود  کنید؟  کمک  مرا  می شود  کنم!  رها  را 

می شود نصیحتم کنید؟«    
مولای من! حسین جان! 

که همه ی مردم  کنم؛ فریادی  دوست دارم تک تک جمله هایت را فریاد 

دّمه مٯݑݠݠݠ
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ی آسمان بنویسم؛  دنیا صدایم را بشنوند. آرزو دارم دانه دانه ی کلماتت را رو
ی که همه ی مردم دنیا آن ها را ببینند. خوش دارم آن قدر از تو بگویم  طور

که همه مثل من عاشقت شوند.
ی، گویا با خود می شنید که او را این گونه خطاب می کنید: بار

می دهم  یاد  تو  به  کنون  ا معصیت؟  از  ناراحتی  چرا  نکنی؟  گناه  »چرا 
گناه ناراحت  که دیگر از  کنی! امروز آدابی به تو می آموزم  گناه  که چگونه 

نباشی و بتوانی هر چه می خواهی، گناه کنی! «
مرد خشکش زده بود. اصلاً فکر نمی کرد که چنین جوابی بشنود؛ آن هم 

پنج بار پشت سر هم: 
»هرچه می خواهی، گناه کن!« و البتّه هر بار به یک شرط:
»روزیِ خدا را مخور؛ آن وقت، هرچه خواستی، گناه کن!«

ی نداشته باش؛  ! با خدا و نعمت هایش کار از سر سفره ی خدا بلند شو
آن وقت، هرچه خواستی، گناه کن! از همین فردا، خودت شکم خودت را 
سیر کن. زمینی بیافرین با دانه ای که در دل خود پنهان کند و آسمانی که 
ی.  ابرهایش بر زمینت ببارند! راستی یادت نرود؛ یک خورشید هم لازم دار
آن را هم بیافرین تا بر زمینت بتابد! خوب فکر همه جا را بکن و هر چه 
که  را  نان  لقمه  این  ی.  آور دست  به  نانی  لقمه  تا  بیافرین  است،  لازم  را 

خوردی، آن گاه، هرچه خواستی، گناه کن.
»از پادشاهی خدا بیرون برو؛ آن وقت، هرچه خواستی، گناه کن!«

که دعاهایت را بشنود  کن! خدای دیگری  رد خدای دیگری پیدا 
َ

برو بِگ
خدای  باشد.  نگهدارت  لحظه  هر  که  دیگری  خدای  کند.  مستجاب  و 
تت بگشاید. خدای دیگری که تکیه گاهت باشد.  دیگری که گره از مشکلا
که مایه ی اطمینان و آرامشت باشد. یا نه؛ خودت خدای  خدای دیگری 
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؛  برو بیرون  عالم  خدای  پادشاهی  از  می شود،  که  هرطور  باش...  خودت 
آن گاه هرچه خواستی، گناه کن!

»جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند؛ هرچه خواستی، گناه کن!«
فکرش را بکن؛ همین سیّاره ی خودمان؛ »زمین«. جنگل های انبوه دارد، 
یاچه ها دارد...  یاها و در کوه های سر به فلک کشیده با درّه های عمیق دارد، در
جایی  ببین   ... دیگر کهکشان های  و  منظومه ها   ، دیگر سیّاره های  نه؛  یا 
گر آن جا را پیدا کردی،  هست که خدا از آن بی خبر باشد و آن را نبیند؟ ا
جای خوبی برای گناه کردن است. برو آن جا و هرچه خواستی، گناه کن!  
بران!  خود  از  را  او  بستاند،  را  جانت  تا  آمد  مرگ  فرشته ی  که  »آن گاه 

آن وقت، هرچه خواستی، گناه کن!«
گر می توانی خودت  ، تا ابد زنده بمانی! خلاصه ا آب حیاتی بجوی و بخور

را از چنگال مرگ برای همیشه دورکنی، برو و گناه کن!
خ خواست تو را به آتش درافکند، خود را از آتش  »آن گاه که نگهبان دوز

بِرَهان؛ آن وقت، هرچه خواستی، گناه کن!«1

؟عهما؟جـاءَهُ رَجُـلٌ وَ قـالَ اَنَـا رَجُـلٌ عـاصٍ وَ لا اَصْبِـرُ عَـنِ الْمَعْصيَـةِ،  1. رُویَ اَنَّ الْحُسَـيْنَ بْـنَ عَلیٍّ
كُلْ رِزْقَ  لُ ذٰلِـكَ: لا تَـاْ فَعِظْنـی بِمَوْعِظَـةٍ فَقـالَ؟ع؟: افْعَـلْ خَمْسَـةَ اَشْـياءَ وَ اَذْنِـبْ مـا شِـئْتَ. فَـاَوَّ
جْ مِـنْ وَلايَـةِ الِله وَ اَذْنِـبْ مـا شِـئْتَ؛ وَ الثّالِـثُ: اطْلُـبْ مَوْضِعـاً  انـی: اُخْـرُ

ٰ
الِله وَ اَذْنِـبْ مـا شِـئْتَ وَ الثّ

لا يَـراكَ الُله وَ اَذْنِـبْ مـا شِـئْتَ؛ وَ الرّابِـعُ: اِذا جـاءَ مَلَـكُ الْمَـوْتِ لِيَقْبِضَ روحَكَ فَادْفَعْهُ عَنْ نَفْسِـكَ 
وَ اَذْنِـبْ مـا شِـئْتَ؛ وَ الْخامِـسُ: اِذا اَدْخَلَـكَ مالِـكٌ فِـی النّـارِ فَـا تَدْخُـلْ فِـی النّـارِ وَ اَذْنِبْ ما شِـئْتَ. 
ايـن حديـث در كتـاب بحارالأنـوار )ج75، ص126( از كتـاب جامـع الأخبـار از امـام حسـين؟ع؟ 
نقـل شـده، ولـی در جامـع الأخبـار مطبـوع )ص 130-131( و هم چنين در تصحيح محقّقانه ی 
ج اليقيـن، ص  ج اليقيـن، از امـام سـجّاد؟ع؟ روايـت شـده اسـت. )معار ديگـر آن بـا نـام معـار
359( گفتنی اسـت مشـابه اين عبارات حکيمانه، از غير معصومان نيز نقل شـده اسـت. در هر 

حال، مضمـون ايـن خبـر بـا آيـات قـرآن و احاديـث معتبـر سـازگار بـه نظر می رسـد.

غیرقابل چاپ
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ی یا این که حرفت را  می بَرندت سمت آتش، بگو نمی آیم! زورش را دار
گر بله، برو و راحت باش! می خرند؟ ا

کتاب حاضر، حدیث یاد شده، در قالب پنج درس با عناوین  باری، در 
زیر عرضه شده است:

نگاه  )ولایت(،  خدا  حکومت   ،) پروردگار )نعمت های  خدا  نمک  و  نان 
خدا، قدرت نمایی خدا )مرگ( و  قهر خدا )جهنّم(.

هر یک از این دروس، از یک داستان برای انتقال بهتر مفهوم بهره می بَرد. 
گفتنی است ایده ی اصلی برخی از داستان ها، برگرفته از حکایاتی است 
مه 

ّ
که احتمال دارد واقعی باشند؛ حکایتی مشابه با داستان نخست به علا

محمّدتقی مجلسی منسوب شده است1. داستان سوم از حکایت مشهور 
شاهزاده ای  داستان  از  نیز  آخر  حکایت  و  برگرفته شده2  مصری  آهنگری 
دَکَنی در نجف اقتباس گردیده است3. هر یک از این داستان ها به فراخور 
کتاب، پردازش و به شکلی آزاد بازنویسی شده است. هر درس  مخاطب 
)فصل( شامل بخش های از آسمان )آیات مربوط(، یکی مثل ما )داستان 
از  درس(،  آن  به  مربوط  )نکات  تفکّر  ایستگاه  حسـاب،  حـرف  مرتبط(، 
خـود بپرســـیم )فعّالیّتی فردی برای به فکر واداشتن مخاطب( و این گونه 
یادگیریِ  برای  بیت؟عهم؟  اهل  از  منقول  ادعیه ی  از  )مناجاتی  بخوانیم 
کنیم و  کردن( تنظیم شده است و در پایان، بخش های مرور  چگونه دعا 
کردن محتوا عرضه شده است.  کاربردی  یک قدم به جلو برای تثبیت و 

1. ايمان، ص 293 و 29۴
2. گناهان كبيره، ج 2، ص ۴27 و ۴28

3. دارالسّام در حقيقت خواب و گزارش آن، ج 2، ص 196و 197
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تهیه  نیز  پاورپوینت  فایل  یک  دروس،  از  هرکدام  یس  تدر برای  هم چنین 
که از طریق رمزینه )QR Code(های ابتدای درس در دسترس  دیده شده 

است.
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ݦݦَ
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م ما �تَ �تُ ْ �ی
َ
رَا َ ݧ  �خݧ

َ
ا

حْـــ�خُ 
لْ �خَ َ ــرَمو�خَ 66 �ب مُ�خْ

َ
ا ل هـــو�خَ 65 اِ�خّ

َݡݡ
كّݠ �خَ مْ �تَ �تُ

ْ
ل �خَ  �خَ

ً
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رَا َ ݧ �خݧ
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ُ
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ْ
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َ
ا �خِ  مُرخْ

ْ
ال مِ�خَ 

ها  رَ�تَ َ حب ݧمُْ سثَݡݡ ݧ ݧ �تݧ
ْ
ا َ �خ�ث

َ
مْ ا �تُ �خ

َ
 ا

َ
ورو�خَ 71 ا �تی �ت

َّ
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َ
رَا َ  �خݧ

َ
كُݠرو�خَ 70 ا �ثْ

�تَ
73 �خَ و�ی مُ�تْ

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ً
اعا كِرَهتً وَ مَ�ت

�خْ اها �تَ �خ
ْ
َ�ل َ حْ�خُ �ب

و�خَ 72 �خَ وؤ �ثِ مُ�خ
ْ
حْ�خُ ال

مْ �خَ
َ
ا

دهید:آنچهمیكارید،)63(آیاشماآنرامیرویانیدیا بهمنخبر
ک وخاشا میخواستیم،حتماًآنراخار گر مامیرویانیم؟)6۴(ا
)6۵( نتیجه،شماشگفتزدهومتأسّفمیشدید؛ میكردیم.در
]بهكلّی، بلكه )66( كردهایم؛  ضرر ما »بهراستی، میگفتید:[ ]و
آبی دهید:  خبر من به )6۷( شدهایم.« محروم روزی[ و رزق  از
ما یا فرستادهاید فرو  ابر  از را آن شما آیا )6۸( مینوشید، كه را
وتلخمیكردیم. میخواستیم،آنراشور گر فرومیفرستیم؟)6۹(ا
]با كه را آتشی دهید: بهمنخبر )۷۰( نمیكنید؟  شُكر پسچرا
درخت آیاشما )۷۱( میافروزید، دوچوبمخصوص[ ک اصطكا
آنراپدیدآوردهایدیاماپدیدآوردهایم؟)۷۲(ماآنرا]وسیلهی[
دادیم.)۷3( یادآوریِ]آتشدوزخ[وبهرهمندیمسافرانصحراقرار

واقعه: 73-63.  
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برسند.  هم  مهمان ها  بقیّه ی  تا  بودم  تنها  خانه  در  شیخ  با  نیم ساعتی 
آخرش هم نتوانستم از زیر زبان شیخ بکشم که چه می خواهد به »لطیف« 
»خدا بزرگ  بود و فقط می گفت:  پایین  بگوید. هرچه می پرسیدم، سرش 
دیوانه  دل شوره  از  داشتم  امّا  من  می شود.«  چه  ببینیم  بگذار  است. 
می شدم. آخر چه صنمی داشتند شیخ و لطیف؟ مهمان هــای دیگر آمده 
از  قرمه سبزی  بوی  بود.  شده  پر   

ً
تقریبا اتاق  میان  کرسـیِ  دور  و  بودند 

عدّه ای  و  می آمد  اتاق  به  و  می گرفت  را  راهش  حیاط  آن طرف  آشپزخانه ی 
را مدهوش می کرد. در زدند. دلم یک باره ریخت. یک لحظه از دعوت کردن 
نفرین  را  خودم  شدم.  پشیمان  »نوچه هایش«  خودش   قول  و  به  لطیف 
امّا  را به خانه ام کشیدم.  کردم که چرا به حرف شیخ گوش دادم و لطیف 
لبخند  گشادش  دهانِ  آن  با  کردم،  باز  که  را  در  نبود.  چاره ای  دیگر  حالا 

ملیحی تحویلم داد و گفت: »سامُ علیک!« 
اتاق وسطی.  را که دادم، وارد حیاط شدند و یک راست رفتند به  جوابش 
و  ساخته باشند  مُهری  لطیف  روی  از  انگار  بودند؛  هم  مثل  همه شان 
و  چرک  یزدی  دستمال   ، لبه دار کلاهِ  زده باشند.  کاغذ  صفحه ی  بر  چندبار 

کثیف، صندل های سفیدِ بی قاعده، کت و شلوار راه راه و...
روی  به  امّا  جاخورد؛  شیخ  دیدن  از  به  وضوح  شد،  اتاق  وارد  که  لطیف 
خودش نیاورد. با بروبچّه هایش رفت و یک کنج دنج اتاق نشست؛ جایی 

که خیلی در دیدرس شیخ نباشد. 
سـایه ی  کـه  اسـت  آدم هایـی  مـاش 

ُ
ق آن   از  لطیـف  کـه  می دانسـتند  همـه 

دا مک حݐݠݠ اںݐݠݠ و ںݐݠݠ صل اوّل: ںݐݠݠ ڡݐݠݠ
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هـا را بـا تیـر می زننـد. مجلـس در سـکوت گنگـی فرورفته بـود. 
ّ

جماعـت مُلا
کسـی جرئـت نمی کـرد زبـان بـاز کنـد و حرفـی بزنـد. تنهـا صدایـی کـه در فضـا 
آن قـدر  پنج سـاله ام  بـرادرزاده ی  بـود.  »حجّـت«  صـدای  می انداخـت،  طنیـن 
کـرد،  هرچـه  هـم  پـدرش  افتاده بـود.  سکسـکه  بـه  کـه  خورده بـود  پرتقـال 
کارگـر نیفتـاد و دسـت آخـر مجبـور شـد بـا هر سکسـکه ی حجّـت، بی خودی 
آوردم، سـعی کردم فضـای  بخنـدد. بـرای لطیـف و هم قطارهایـش کـه چـای 

آقـا لطیـف!« آوردیـن  سـنگین مجلـس را بشـکنم: »خـوش تشـریف 
گفت: »نوکرم! نگفته بودین مهمون غریبه هم دارین!« و با چشم و ابرو 

به شیخ اشاره کرد.
خواسـتم سـر بحـث را بـاز کـرده باشـم، گفتـم: »غریبـه نیسـتند کـه، همـه ی 

اهـل محـل ایشـون رو می شناسـن. شـما نمی شناسـین؟«
داریم  ارادت  »چرا،  گفت:  و  کشید  سبیل هایش  پَرِ  به  دستی  لطیف 

خدمتشون!«
لطیف  نوچه ی  کرد.  اشاره  نوچه هایش  از  یکی  به  ابرو  با  و  گفت  را  این 
هم کت راه راهش را انداخت روی دوشش، تسبیح بزرگی را از گردن یکی 
خاصّـی  که  اطـوار  و  ادا  با  و  گرفت  دستش  در  و  درآورد  نوچه ها  از  دیگر 
فقـط مخصـوص همـین قمـاش بود،   شروع کرد زیر لب الکی ذکر گفتن و 

بی خودی سر تکان دادن.
جماعت  قهقهه ی  صدای  و  شکسـت  را  مجلس  حُرمـت  دلقک  نوچه ی 
لاتِ دور و بر لطیف را بلند کرد. نوچه ی لطیف مدام ادای شیخ را درمی آورد 
گرم  شیخ  دید  که  وقتی  امّا  وامی داشت.  تشویق  به  را  هم قطارهایش  و 
صحبت با بغل دستی هایش است و اصلاً توجّهی به آن ها ندارد، سرد شد. 
دلقک،  نوچه ی  و  گفت  چیزی  گوشش  در  و  کرد  صدایش  لطیف  آخر  در 

غیرقابل چاپ
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از جماعت  از گاهی صدای خنده  با این که هنوز هر  سر جایش نشست. 
لات به گوش می رسید، امّا خشم در چشم های دیگر حاضران کاملاً پیدا 
بود. حجّت که از دیدن بازی نوچه ی لطیف سر کِیف آمده بود، هنوز داشت 
حجّت  به  زورم  فقط  می شدم،  آب  داشتم  خجالت  از  که  من  می خندید. 
را  زور لبخندی  به  کردم. بعد  را جمع  با یک پس گردنی خنده اش  و  رسید 
از  لطیف؟  آقا  خبرا  »چه  گفتم:  لطیف  به  رو  و  لب هایم  گوشه ی  گذاشتم 

؟« کسب و کار چه خبر
لطیف که هنوز داشت با گوشه ی چشم شیخ را می پایید، گفت: »هی، بدک 

نی!«
گفتم: »شنید م وضعتون تو بازار داره روز به روز بهتر می شه!«

لطیف که انگار برای شیخ شمشیرش را از رو بسته بود، گفت: »اگه یه عدّه 
بذارن!«

یه   .
ّ

وال »نمی دونم  گفت:  من  به  رو  و  نشست  زانویش  دو  روی  بعد 
رو  خلق الله  دیگه،  کوفت  تا  هزار  و  زکات  و  خمس  اسم  به  این همه  عدّه 
بابا  ه؟ 

ّ
محل تو  میان  باهاش  که  وضعیه  و  سر  چه  این  می کنن،  سرکیسه 

»!
ّ

افت داره وال
جمعیتِ لاتِ گوشـه ی مجلس دوباره منفجر شـد. خون داشـت خونم را 
می خـورد. از خجالت نمی توانستم حتّی شیخ را نگاه کنم. کاش دیروز به 
شیخ گفته بودم که از تصمیمش منصرف شود. کاش به او می فهماندم 
که این لطیف مثل سنگ می ماند. هر چه با او حرف بزنی، انگار آب در هاون 
کوبیده ای. حرف حساب سرش نمی شود مردک لات! اصلاً نمی فهمد که 
این سادگیِ شیخ از پاکی اوست. اصلاً او چه می داند پول خمس و زکات 
مسخره  بابتش  را  شیخ  حال  که  می شود  و...  فقرا  و  مستمندان  صرف 

دا مک حݐݠݠ اںݐݠݠ و ںݐݠݠ صل اوّل: ںݐݠݠ ڡݐݠݠ
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زیر  از مهمان ها پذیرایی می کردم.  می کند. سرم پایین بود و مثلاً داشتم 
گوش  شیخ  حرف  به  چرا  که  می کردم  خودم  نثار  را  عالم  تمام  نفرین  لب 
. دادم و پای این اوباش را به خانه ام باز کردم و زبانشان را بر سر شیخ، دراز
قهقهه ها که فروکش کرد، زمزمه ها در جمع بلند شد. فضای اتاق بدجوری 
گرفته بود. قلچماق های فامیل ما خونشان داشت به جوش  بوی دعوا 
می آمد و داشتند غیرتی می شدند. مدام زیرِ گوشِ هم پچ پچ می کردند و 
به لطیف و بر و بچّه هایش چشم غرّه می رفتند. شیخ امّا گرم پاسخ دادن 
به یکی از حاضرین شده بود. انگار نمی خواست بوی تند دعوا را بشنود. 
کلافه شده بودم.  را بخوابانم.  این تب و تاب دعوا  تا  کنم  مانده بودم چه 
 خانه ام 

ً
می ترسیدم دوباره لطیف متلک هایش را شروع کند و این بار واقعا

آن سو می دویدم و مثلاً  غ سَرکَنده این سو و  میدان جنگ شود. مثل مر
پذیرایی می کردم تا این که یکی از قلچماق های فامیلمان بازویم را گرفت و 
از اتاق به هشتی کشید و با ابروهای درهم کشیده ای گفت: »اینا رو واسه 

چی دعوت کردی؟«
سر درددلم باز شد و گفتم: »همه ش تقصیر شیخه دیگه!«

پرسید: »واسه چی شیخ؟«
گفتم: »تو که لطیف رو می شناسی!«

با سر تأییدم کرد و ادامه دادم: »این لطیف همین خونه ی بغلی می شینه. 
و  کوفت  تا  هزار  و  بیداد  و  داد  و  بکوب  و  بزن  بساطه!  این جا  شب  هر  آقا 
هیچ  هم  کوچه  همسایه های  از  شدم.  ه 

ّ
ذل دیگه  که  من  دیگه!  زهرمار 

بخاری بلند نشد. تصمیم گرفتم باهاش صحبت کنم.«
فامیلمان با ابروهای به آسمان رفته پرسید: »یعنی الان دعوتش کردی که 

باهاش حرف بزنی؟«
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